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  هرمنوتيك بررسي چيستي

  *حسين مدني امير

  چكيده
ردهم و البته پيشينة آن به قرن چها ،يكي از علومي كه امروزه در غرب مطرح است

فكـري بسـياري از متفكـران و     ةعلم هرمنوتيك است؛ دانشي كـه مشـغل   ،رسد مي
تـر بـه    كـه در فارسـي بـيش    ،را هرمنوتيك بار شلاير ماخر نخست .فيلسوفان است

اش به تمام  و سپس دامنه بردكار  به مقدس  كتابمورد شود، در  ترجمه مي» تأويل«
كه امـروزه هرمنوتيـك در تمـامي    طوري  به. ونات بشري كشيده شدئها و ش تجربه
خ كه فقط با صدق و كذب امور حتي علمي چون تاري ،هاي بشري ها و دانش رشته

  .دخالت دارد ،سروكار دارد

  .هرمنوتيك، هرمس، تأويل، تعليق معنا، متن :ها كليدواژه
  
  مقدمه. 1

 ـ  ،يـا علـم چگــونگي فهـم متـون     )hermeneutics( هرمنوتيـك  ه ن از آن بــربِكــه هـانري كُ
ر بتواند اي است كه مفس گونه متن به )interpret( تأويل ،تعبير كرده است» المحجوب كشف«

هاي مطرح در  نگاهي به نظريه با نيم. از رهگذر آن به مراد و مضمون واقعي متن رسوخ كند
اي قـرار دارد كـه    نظريـه  ،در يـك قطـب  . خـوريم  هرمنوتيك به دو قطب نسبتاً متضاد برمي

صورت پيـام و ابـلاغ يـا     داند كه به ساختن و احياي معنايي مي معناي آشكار ههرمنوتيك را ب
اي كـه هرمنوتيـك را    نظريـه  ،در قطب ديگر ،شود و صورت رمزي الهي به ما خطاب مي به

نظـر بسـياري از     بـه  ،كـه  ،هرمنوتيـك . )1: 1373ريكور، ( داند راززدايي و كاهش توهم مي
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عهـده گرفتـه    بـه  را در چند دهة پـيش » شناسي معرفت«نقش  اي هطور فزايند انديشمندان، به
  :شود مي عمده تقسيمسه جريان  هدر دورة جديد ب ،است
  .و هرشِ ،ماخر، ديلتاي  شلاير: ند ازا نمايندگان برجستة آن عبارت ، كههرمنوتيك كلاسيك .1
  .هايدگر و گادامر: ند ازا نمايندگان برجستة آن عبارت ، كههرمنوتيك فلسفي .2
  . ماس و آپل هابر: ند ازا نمايندگان برجستة آن عبارت كه ،هرمنوتيك انتقادي .3

شناسـان،   شناسان، مورخان، انسان علاقه و توجه به هرمنوتيك در ميان منتقدان ادبي، جامعه
، اين امربا توجه به  ،بنابراين. است  گسترش و رشد يافتهپژوهان دين  و دانش ،متألهان، فلاسفه

  . نمايد ميهرمنوتيكي در فهم متون بيش از پيش ضروري رويكرد 
  

  متن. 2
اسـت كـه عمومـاً بـه     ) hermeneuein(در فعل يوناني، هرمينـويين   ،هرمنوتيك ةكلمة ريش

بـه  . »تأويـل «نيز به ) hermeneia(شود و صورت اسمي آن هرمينيا  ميترجمه » كردن تأويل«
امـا   ،مشتق شـده اسـت  » هرمس«اسم خاص هرمنوتيك از  ةبسياري از متفكران، واژ ةعقيد
او را خـدايِ   ،ونانيـان ه يجمل ـ از ،بعضـي . شخصيت هرمس اختلاف نظر وجود دارد ةدربار

وي را پيامبر يا بهتر بگـوييم يكـي از پـنج پيـامبر      ،جمله مانويان از ،برخي. دانند ميخدايان 
كـيم و دانشـمند تلقـي    گروهـي ديگـر او را ح   .)20: 1380گران،  ريخته(دانند  مياولوالعزم 

يونانيـان او را خـداي   . انـد  در اساطير يوناني، هرمس را فرزند زئوس و مايا دانسته. كنند مي
و آشـنا بـه فـن     ،نخستين چنـگ و نخسـتين نـاي    ةزني و تجارت، خداي شبانان، سازند راه

 دسـتيِ  بلنـد و چـوب   ةدار و كلاهـي بـا لب ـ   هاي بـال  دانستند و او را با كفش ميگويي  پيش
شأن هرمس ايـن   ،در نظر يونانيان. كردند ميرسالت الهي او بود تصور  ةمخصوصي كه نشان

با توضيح و تشـريح   ،نفسه وراي فهم انساني است تغيير صورت دهد و چه را في بود كه آن
» كراتيلوس« ةدر مكالم ،افلاطون 1.خود، آن را به وجهي بيان كند كه عقل بتواند دركش كند

 ـ  »كردن تأويل«، نام هرمس را نمودار از زبان سقراط گفـتن،   سـخن « امعرفي كـرده و آن را ب
نيز مرتبط دانسته  »و زبان رمزي سوداگران ،رمزي دزدان، مغلطه بردن، زبان كردن، پيام ترجمه

 »آن كارهاسـت  ةمركزي هم ةآوري هست وري و زبان داني سخن ميكه  چنان«: و افزوده است
  .)6 -  5: ب 1378احمدي، (

اند و وي را مظهـر خـرد و    هرمس را همان ادريس نبي دانسته مسلمانما اكثر حكماي ا
و ملاصدرا با صـفت  » الحكما  والد«عنوان   اكه شيخ اشراق از او ب اند؛ چنان دانش تلقي كرده
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كـه نـام هـرمس بـا حكمـت و خـرد پيونـدي         اين. كند ميياد » العلما علامة«و » ابوالحكما«
مـثلاً  . انـد  ي است كه دانشمندان شرق و غرب بر آن صـحه گذاشـته  تنگاتنگ دارد موضوع

تخراج اول كسي است كه اس) ادريس(كند كه آن حضرت  مياشاره  الحكما تاريخقفطي در 
و بـه  «...  :گويد ميوي در جاي ديگر  .)10: 1371قفطي، ( علوم حكمت و علم نجوم نمود

كـه خـط و نوشـتن پيـدا كـرد و       ثبوت رسيده از نقل اقدمين كه ادريس اول كسـي اسـت  
كه قفطي در جاي ديگر هرمس را مسلط  اين .)16: همان(» آورد) پديد(مدارست كتب باديد 
  .)71: 1353نصر، ( تأييدي است بر دو قول قبلي او ،واقع داند، در ميبر هفتاد و دو زبان 

شمندان و نزد مسيحيان و دان در نيز نام هرمس ادر غرب و در قرون وسط ،سوي ديگر از
رنسـانس،   ةدر دور ،كـه  چنان. شد ميچنين يهوديان باني و مؤسس حكمت و علم تلقي  هم

  .)60: همان(شمردند  ميدانش و خرد  دار بسياري از فلاسفه و دانشمندان هرمس را مشعل
حكمت و خرد و «بينيم وجه مشترك تمام تعبيرهاي فوق از هرمس در  ميطور كه  همان

و ترجمـه و   ،گفـتن  نوعي با مفاهيم نوشتن، سخن بهسه   شود و اين هر مياو خلاصه » دانش
هرمنوتيك از هرمس مشتق شـده   ةاگر بپذيريم كه واژ ،بنابراين. كردن در ارتباط است تأويل

گفتن  ترين شأن هرمس هم با توجه به علم و خرد او اين بوده است كه به سخن است و مهم
يابيم كه هرمنوتيـك و تأويـل موضـوعي اسـت بـس       مي كردن روي بياورد، پس در و تأويل

  . نجار و درضمن مهم و قابل تأمله استوار و به
بس دراز دارد و شايد بتوان گفـت   اي همعناي تأويل يا تفسير باطني، پيشين به ،هرمنوتيك

 اي هشود كـه بـه تأويـل عنايـت ويـژ      ميكه در تاريخ مدون و مكتوب فلسفه با فيلون آغاز 
  . و مروج سبك تأويلي در تفسير كتب مقدس بودداشت و مؤسس 

دان هـاور در عنـوان طـولاني    . سـي . جي .كه ظاهر شد بود م  1654بار در سال  نخست
كشـور مـا نيـز     ةاهـل فلسـف  . اسـتفاده كـرد   )hermeneutica( هرمنوتيكا ةاز واژ خود كتاب

  . طريق مرحوم احمد فرديد با اصطلاح هرمنوتيك آشنا شدند  بار از نخستين
ها و  هرمنوتيك آشنا شويم، بايد مترادف ةتر با واژ اللفظي بيش اگر بخواهيم از نظر تحت

» تعبيـر لفظـي  «ارسـطو، تأويـل بـه     بـاري ارمينيـاسِ   ةدر رسـال . هاي آن را برشمريم معادل
)enanciation( ترجمه شده است ) ،هـرش هرمنوتيـك را    ،سوي ديگـر  از .)28: 1377پالمر
  .)592: الف 1378 احمدي، ( امدن مي» دقت توصيفي«

گـاه تأويـل، تفسـير، تشـريح، توضـيح مـتن،        ،ترتيـب اولويـت   به ،چنين هرمنوتيك هم
درسـتي   گاه بـه . شود ميسادگي نقد نيز خوانده  خوانش، تحليل، تخمين، برداشت و حتي به
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» انطبـاق «در حكـم يـك    ،به اين معنا كه هر تأويل، مثلاً اثر هنري 2شود؛ ميناميده » انطباق«
. كننـده  كردن موضوع شناخت با موقعيت و افقِ زنـدگيِ تأويـل   است و شناخت يعني منطبق

 ةتوانـد معـادل خـوبي بـراي واژ     مـي  3»تعليق معنا«اين سطور، عبارت  ةنگارند ةبه عقيد ،اما
هرمنوتيك باشد؛ چراكه در هرمنوتيك معني هميشه معلق و در حركـت اسـت نـه ثابـت و     

نتيجه تفسيرهاي مختلف از يـك   هاي گوناگون و در امكان برداشت» ق معناتعلي«معين و اين 
  4.سازد ميمتن را ميسر 

واقع چيست و چه معنايي از نظر  بهبايد بدانيم كه هرمنوتيك  ،حال، بعد از اين مقدمات
  تواند داشته باشد؟ مياصطلاحي 

يم كـه هرمنوتيـك   گـوي  مـي چنين  ،اگر بخواهيم به زبان ساده هرمنوتيك را تعريف كنيم
هرمنوتيـك   ،بياني ديگـر  به. رساندن معناي پنهان متن ظهور كردن و به عبارت است از آشكار

كـس   راحتـي و بـراي هـر    كه بـه  ،ل معاني پنهان و باطني راكاوشي است كه در طي آن مؤو
پـس علـم هرمنوتيـك همـواره بـا نـوعي       . رسـاند  ميظهور  به ،شده و آشكار نيست شناخته

هـاي   دلالـت  راهاي ضـمني   سطوح دلالت يا دلالت ،در طي آن ،توأم است كه» ييگشا رمز«
چه هست  بردن از آن پي«هر تأويل عبارت است از  ،اساس  اين  بر. كند مياللفظي آشكار  تحت
  .»هاي ديگر و از مدلول به مدلول ،حضور به غياب، از دال به مدلولچه نيست، از  به آن

 ةچون كسي كه از دامن ـ آزمودن اين معناست كه شخص، همهرمنوتيكي همواره  ةتجرب
گـاه   گيرد و هيچ ميتري قرار  تر و در افق گسترده رود، پيوسته در منظر وسيع ميكوهي بالا 

كـه   ،از وجود اي هبراي او اين امكان نخواهد بود كه كل وجود را نظاره كند، بلكه فقط بهر
چـه   واقع هر در. او خواهد بود ةاست، بهر تجلي كرده و با خفاي خاص همان مرتبه همراه

شـود،   مـي تـري بـراي او بـاز     تر پيش برود، چون فضاي بـيش  ل در فرايند تأويل بيشمؤو
. بيند ميكه خود را در ميان انبوه معاني و تفسيرها غرق  شود؛ چرا ميتر  حيرت او نيز افزون

دانـد،   مـي فـاري تـا اعمـاق    را ح كننده كه يكي از وظايف تأويل ضمن اين ،ميشل فوكو نيز
 ،دهـد تـا   ميرود و امكان  ميكند كه مدام بالاتر  ميحركت تأويل را حركتي رو به بالا ذكر 

نيچـه و  ( گسـترده و بـاز شـود    ،چه آشكارتر نحوي هر به ،بالاتر، ژرفاي زير پاي  اندازه  هر
  .)182: 1379، ديگران
 ـمطرح شد، » تفسير« ةهرمنوتيك نخست در محدود ةلئمس تفسـير   ةخصـوص دربـار   هب

هرمنوتيـك   ةكلم ترين فهم ترين و محتملاً هنوز هم شايع ميطوري كه قدي ، بهكتاب مقدس
  .اشاره دارد كتاب مقدسبه اصول تأويل 
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 بـراي هرمنوتيـك   »تأويـل « ةسنتي و واژ براي هرمنوتيك ،در اغلب موارد ،»تفسير« ةواژ
تـر از   ا و مرز تفسير بسيار محدودتر و باريـك معن ،در هرمنوتيك سنتي. رود ميكار  مدرن به

متـرادف   تفسـيرْ  ،از ديد هرمنوتيك سنتي ،چنين هم. مفهوم تأويل در هرمنوتيك مدرن است
رسـد؛ درسـت    مـي نظـر   اول غريب و ناآشنا بـه  ةچيزي است كه در وهل  ساختن هر آن آشنا

 ـ بـه «كه برداشـت  ارائه كرده است » برداشت«همان تعريفي كه ريكور در معناي سنتي   ةمنزل
  .)210: 1378هوي، ( »رود ميكار  چه بيگانه و غريب است به ساختن آن آشنا

در چند سطر فوق، هرمنوتيك به دو بخش سنتي و مدرن تقسـيم   شود، ديده مي كه چنان
هاي  زيرا تفاوت ؛نمايد ميبندي و تجزيه در باب هرمنوتيك ضروري  و البته اين تقسيم ؛شد

بنـدي   در اين دسـته را گونه ترديدي  قدر منطقي و مستدل است كه جاي هيچ نبين اين دو آ
  .گذارد ميباقي ن

 وجه هيچ  بهترين تفاوت هرمنوتيك سنتي و مدرن در اين است كه هرمنوتيك مدرن  مهم
 ،واقـع  در. آورد مـي تـاب ن  ،كه مطابق بـا نيـت مؤلـف باشـد     اي هگون هم به آن ،معنايي را تك

مـاخر، ديلتـاي،     هاي امثـال شـلاير   ا تصديق و تأييد تعدد معاني، ديدگاهب ،هرمنوتيك مدرن
مـثلاً هرمنوتيـك مـدرن ديگـر     . گيـرد  مـي معنـايي بـه سـخره     را در باب تك... اسپينوزا و 

هر «اسپينوزا و امثال او قائل نيست كه معناي  ةترين ارزش و اعتباري براي اين جمل كوچك
احمـدي،  (» معناي پژوهش معناي حقيقي متن اسـت  هجمله، حقيقت جمله است و تأويل ب

و نـه  (آنند كـه معناهـا    پردازان هرمنوتيك مدرن بر نظريه ،بر همين اساس .)509: الف 1378
 ،كه دانشمندان هرمنوتيك سنتي معتقدند كه معنا  حالي شود، در» آفريده«بايد ) لزوماً يك معنا

  .شود» كشف«بايد  ،معنايي كه مد نظر مؤلف بوده است يعني درست تك
بـراي درك و   ،چند ويژگي و خصوصيت اساسي دارد كه) مدرن(هرمنوتيك  ،حال هر به

  .رسد مينظر  ها لازم به فهم بهتر هرمنوتيك، دانستن اين ويژگي
پـردازد؟ جـواب ايـن     ميبايد بدانيم كه اصولاً چرا آدمي به تأويل  ،قبل از هرچيز )الف

در مواضع متعدد، نفس آدمي و حقيقت وجودي او را  او،. بيميا ميهايدگر  ةسؤال را در گفت
اش شأن  جايي كه حقيقت وجودي از آن ،آدمي هايدگر، نظر به. داند مي» شأن تفسيري«داراي 

تفسـير  «كه هرمنوتيـك چيـزي نيسـت جـز      آورد؛ چرا ميبه هرمنوتيك روي  ،تفسيري دارد
ا كشـف بـاطن مـتن، بـاطن خـود را      ب ،لمؤوFowler, 1993: 110(. ( »حقيقت وجود آدمي

در تأويل، تنها  ،عبارت ديگر به. تأويل و تفسير روح است ةمنزل كند و تأويل متن به ميكشف 
بلكـه شـعر هـم معـاني بـالقوه و       ،كنـد  مـي ل نيست كه معاني پنهـان شـعر را كشـف    مؤو
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ل دقيقاً مرهون تأوي بخشد و اين ويژگيِِِِ ميسازد و فعليت  مياستعدادهاي ذهن او را شكفته 
  .بودن حقيقت وجود آدمي است خاصيت تفسيري

آندره  زيباي ةشأن تفسيري دارد، جمل  ميهايدگر كه حقيقت وجود آد ةدر تأييد اين گفت
» كنـد  مـي انسان اساساً آن چيزي است كه پنهـانش  «: كردني است كه تصريح كرده مالرو نقل

تـوان   مـي فقط با كمك تأويل و تفسـير   حال، اين معاني پنهان را .)43: ب 1378احمدي، (
بنابراين علت توجه هر انساني به تأويـل دقيقـاً در حقيقـت وجـوديِ او نهفتـه      . آشكار كرد

  .آميخته استتوان گفت كه عنصر تأويل با سرشت و جوهر او در ميكه   جايي  تا ،است
كثر مـتن و  ت. وجود ندارد» كلام نهايي«هرمنوتيك اين است كه  لبُحرف نهايي و  )ب

كشـف معنـاي    ،همـين دليـل    به. ها تا ابد ادامه دارد ها و برداشت نتيجه گوناگوني خوانش در
بـر آن   مـا را  شناختي ما همـواره  موقعيت هستي. بار و براي هميشه ممكن نيست چيزي يك

كس در  هيچ. پايان است از چيزها دريافت كنيم، پس روند تأويل بي اي هدارد تا معناي تاز مي
تواند مدعي شود كـه حقيقـت فقـط در اختيـار وي اسـت، زيـرا در        ميهرمنوتيك ن ةوزح

شود كه حقيقت را در سلطه و اختيار  مياز انديشيدن و ديدن جهان آغاز  اي ههرمنوتيك شيو
هـايي   و كنش ،ها، باورها، انتظارها پذيرد كه موجودي متمايز با خواست ميداند و  مين» من«

حقيقـت  « ةاسـت كـه نظري ـ   اي هو ايـن نكت ـ  گر حقيقـت اسـت   بيان» نم« ةمتفاوت به انداز
  .كند ميآپل آن را تصديق  كارل اتو» استعلايي

بدين معناست كه تفسير مورد نظر تقريبي است از توافق يا » حقيقت«طبق اين نظريه،   بر
» چيـز در خـود  «در اين ديدگاه، حقيقـت معـرف يـك    . ل مفسرانئانظر مشترك اجتماع ايد

» گفـتن  من« ،بنابراين .)80: 1365هوف، ( واقع تابعي از توافق اجتماعي است بلكه به ،نيست
 ،به قول گادامر. در هرمنوتيك و تمام حقيقت را در اختيار خود دانستن تصوري باطل است

من كلام آخر را لازم ندارم، بـه كـارم   «اين است كه : نهايت ساده است حرف هرمنوتيك بي
  .)245: 1378هوي، (» تواند ادامه يابد و هرگز به پايان نرسد ميمكالمه  ،ور اين  از. آيد مين

دانستني  فرض به هرمنوتيك روي آورد كه معانيِ نهايي متونْ لي بايد با اين پيشهر مؤو
شـدني باشـد،    بر فرض اين هم كه اين معانيِ نهايي دانستني و كشف. شدني نيست و كشف

آيـد  مـي كار او ن  ل عاقل به آن معاني نهايي نياز ندارد و بهمؤو .  ل درسـت از  شكسـت مـؤو
  .شود كه مدعيِ شناخت معاني اصلي و نهايي متن باشد ميزماني آغاز 

و عباراتي از اين دست » شده معنايِ از پيش تثبيت«گاه اصطلاح  هيچ ،در هرمنوتيك )ج
ر آن است كه متن را داراي معاني محـدود و معينـي   زيرا لازمة اعتقاد به اين ام ؛وجود ندارد
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ل قـرار گيـرد و   شده بايد مورد توجه مـؤو  از پيش مشخص بدانيم كه مثلاً يكي از آن معانيِ
اين مطلب دقيقاً خلاف كنش هرمنوتيك است؛ آن هم هرمنوتيكي كه شـعار خـود را تكثـر    

نتيجه ثبوت و  معنا و در ةشيدن دربارها قرار داده است، نه از پيش اندي بودن آن معناها و نسبي
 كند كـه روش  ميهمين دليل، بينش هرمنوتيكي مدرن بر اين ادعا پافشاري  به ،و ؛قطعيت آن

  5.يابي به حقيقت باشد تواند ضامن دست ميهرگز ن
همواره اين سؤال در ميان دانشمندان هرمنوتيك مطرح بوده است كـه هرمنوتيـك    )د

 ،كنـد؟ پـل ريكـور    ميعبارت ديگر، هرمنوتيك چه موقع ظهور  هب ،شود يا ميكجا آشكار 
هرمنوتيـك جـايي   «كند كـه   ميخاطرنشان  ،پردازان بزرگ هرمنوتيك مدرن يكي از نظريه

» ســوي فهــم بهتــر وجــود داشــته باشــد شــود كــه حركتــي از بــدفهمي بــه مــيآشــكار 
كه  وقتي، وق داردي ديگر عبارتي شبيه به جملة فيوي در جا .)75: 1375اكبري،   حريري(

شود كه نخسـت   ميماخر به بعد، هرمنوتيك در جايي يافت  از شلاير ،كند كه ميتصريح 
هـاي   مهمي كه از گفتـه  ةنكت .)132: 1379نيچه و ديگران، (تأويل نادرستي در كار باشد 

 هرمنوتيـك را تبـديلِ   ةطـور ضـمني هنـر و وظيف ـ    آيد اين اسـت كـه او بـه    ميريكور بر
فهـم   ةهنجار نيز جز در ساي هداند كه تأويل استوار و ب ميفهم درست و بهتر  ها به ميبدفه

  .گيرد ميشايسته و صحيح شكل ن
شود كه ادراك به پايان رسـيده باشـد    ميمعتقد است كه تأويل در آن هنگام آغاز  كوهن

 »شناسـي  معنا«دانند كه كار  ميحتي برخي آغاز هرمنوتيك را زماني  .)227: 1375احمدي، (
ه پشت زبان، جهاني ديگـر وجـود دارد ك ـ   ،به پايان رسيده باشد، زيرا اين گروه معتقدند كه

  .معناشناسي از كشف آن عاجز است
كـه ادراك هـر جـزء بـه      دور هرمنوتيكي چيست؟ دور هرمنـوتيكي يعنـي ايـن    )هـ

الي اين نكته با مث. شود مگر از راه فهم اجزا ميشناخت كل وابسته است، اما كل دانسته ن
معنـاي يـك واژه از راه فهـم     :شـود  مـي ماخر مطرح كرده بهتـر دانسـته    ساده كه شلاير

شود، اما معناي يك جمله فقط وقتـي   ميكه اين واژه جزئي از آن است دانسته  اي هجمل
 ،دور هرمنوتيكي. آن هستند شناخته شود ةشود كه معناهاي واژگاني كه سازند مي دانسته

ه، دو نتيجه و پيامد دارد كه اتفاقاً اين دو نتيجه در شـناخت و  عنوان يك اصل و قاعد به
كه دور هرمنوتيكي امكان يك شـروع   يكي اين: مد و مفيد استافهم بهتر هرمنوتيك كار

كه دور هرمنوتيكي شاهد و دليلي صادق توانـد بـود بـر     دوم اين. كند ميمطلق را منتفي 
  .ها كثرت ناگزير تأويل
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تنهـا در مـتن و    هرمنوتيك اين است كه امروزه هرمنوتيك نـه  ةباربسيار مهم در ةنكت) و
 ،...مثـل موسـيقي، فـيلم، نقاشـي، عكـس و       ،هاي ديگـر  نوشتار بلكه در گفتار و تمام زمينه

شود، بلكه  ميرو موضوع تأويل ديگر به متن خلاصه ن هيچ پس به. تواند نقش داشته باشد مي
تعميم داد و از سخن، كنش، رويداد، هنجار، بـاور   توان اين موضوع را در موارد متعددي مي

قدر وسيع و گسـترده   هرمنوتيك آن ةحتي امروزه دامن. و بسياري چيزهاي ديگر نيز ياد كرد
كه كانگيم، كوهن، فيرابند، فوكو و ديگر متفكران امـروزي تـاريخ علـم     چنان ،شده است كه

 لاًمـث . ز آرمان و خيـالي بـيش نيسـت   ني» سخن علمي«در قلمرو » معنايي تك« ،اند نشان داده
شناسـي   تأويلي را بـراي روش  اي هدر پي آن است كه نظري ،پژوه عنوان جامعه به ،»هابرماس«

بار پا را فراتر از اين گذاشته و مباحث هرمنوتيك را  حتي او يك. كار گيرد علوم اجتماعي به
يابي هرمنوتيك در علمي چـون   شايد راه. داند ميصرفاً با علوم اجتماعي و تاريخي سازگار 

آور بنمايـد،   كمي شـگفت  ،كه فقط با صدق و كذب حوادث و وقايع سروكار دارد ،»تاريخ«
هرمنوتيك بسيار گسترده و  ةاما از پذيرش اين مطلب چاره و گريزي نيست كه امروزه دامن

نـه  پردازان اين علم متصور شـده اسـت؛ مگـر     تر از آن حدي است كه در ذهن نظريه وسيع
را » مورخ آخر«و » مورخ كامل«بار هر دو تصور آرماني و خيالي  كه يك ،دانتو كه سخن اين
. كند، دليلي بر جامعيت و شمول علم هرمنوتيك حتي در علمي چـون تـاريخ اسـت    ميرد 

يا  كتاب مقدسطلق تتبعات مربوط به متوان هرمنوتيك را چون گادامر ملك  ميپس ديگر ن
 گونه بيـان بشـري،   توان در تفسير هر ميطور كلي دانست، بلكه از آن  حتي مطالعات ادبي به

  . استفاده كرد ،حتي مكالمه
نمايد، اما دريغم آمـد   ميعربي كمي نامناسب   ها، ذكر نظر ابن در ميان اين نظريه ،چه اگر

او در چنـدين قـرن قبـل بـا      ةكـه عقيـد   نقل نگردد؛ چرا» شمول تأويل«كه رأي او در باب 
او . سـاني دارد  شـمول و جامعيـت تأويـل هـم     ةن نظريات هرمنوتيك مدرن دربارجديدتري

چـه حيـات    آن ةنمودهاي طبيعـت و هم ـ  ةتوان در مورد هم ميگويد كه عمل تأويل را  مي
راسـتي كـه ايـن نظـر      بـه  .)123: 1361نصـر،  (ارضي آدمي را احاطه كرده است اجرا كـرد  

شـگفتي هـر انسـان     ،صد سال پـيش  ود هفتهم در حد آن ،عربي در باب شمول تأويل  ابن
  . انگيزد ميمنصف و آشنا به مبحث هرمنوتيك را بر

كه ما آدميان در زنـدگي خـويش و در    ميهنگا چيست؟ )هرمنوتيك(اهداف تأويل  )ز
آن با تأويل مواجهيم، چه خوب است كه اهداف آن را نيز دريابيم و بـدانيم   ةلحظ  به  لحظه

  تواند داشته باشد؟ ميمان  براي ما و زندگي اي هد به آن چه فايدهمه تأكي  كه تأويل و اين
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تـوانيم ايـن    مـي دارد كـه   اي هجمل ،يه آلن روب گري هاي رمان معرفيدر  ،رولان بارت
گويد هنر اين نويسنده  ميوي . اول بدانيم ةترين هدف هرمنوتيك در درج عبارت او را مهم

ايـن   .)430 -  429: ب 1378احمدي، ( ببيند اي هازدر اين است كه توانسته دنيا را به شكل ت
ل در تأويـل، مـؤو   ،گـر هـدف اصـلي هرمنوتيـك اسـت؛ چراكـه       خوبي بيان بارت به ةجمل
كه با برداشت قبلي تفاوت دارد، شكل  ،بار تأويل و برداشت خود از متن كوشد كه در هر مي
كه جهان را به شكل تازه  هم اينم ةنكت. نتيجه به ديد خود از جهان بدهد به متن و در اي هتاز

خصوص در اين عصر، امري لازم و بخردانه است، زيرا عصر  و متفاوت با ديگري ديدن، به
در  ،زيسـتن  ةو لازم) 10: 1384حنايي كاشاني، ( ما به قول جياني واتيمو، عصر تأويل است

  .و تعبيرها در موارد گوناگون استكردن تفسيرها  عصر تأويل، نو
منظور مقابله بـا تصـور    به ،موجود است ةافتاد هاي جا تأويل براندازي روش هدف ديگر

به اين معني كه هميشه هرمنوتيك كار بازسازي و تقويـت را  . رايج از قطعيت و ايقان معني
كـه   ،هـاي غلـط   برعهده ندارد، بلكه گاه دقيقاً هدف خود را براندازي و حذف بعضي روش

  .نددا مي ،اند حال متداول  عين در
 ،بيان ديگر به. واداشتن است سخن متن را به ،فوبه قول تزوتان تودور ،آرمان ديگر تأويل

نويسنده اسـت   شدننتيجه محو به ديگري و در و صورت آرماني تأويل وفاداري به موضوع
زعـم برخـي از    بـه  ،بايـد بگـوييم كـه    ،فودر تأييد سخن تـودور  .)16: 1379ف، وتودور(

ديگـر بـه    بـا يـك  » لمتن و مؤو«تأويل فرايندي است كه در طي آن دانشمندان هرمنوتيك، 
چندان با مؤلف و نيت او در هنگام  ،گوو در طي اين گفت ،پردازند و ميگو و مكالمه و گفت

را پـيش  » مـرگ مؤلـف  «همين دليل است كه رولان بارت موضوع  به. خلق اثر كاري ندارند
هـاي اثـر    ر مؤلف در تأويل و گشودن ابهـام كشد، زيرا چندان اعتقادي به وجود و حضو مي

سـاختن و   سرانجام اصحاب نقد نو و گادامر نيز برآنند كه هدف تأويـل بايـد آشـكار   . ندارد
 6.باشد» انسجام متن«كشف 
  
  گيري نتيجه

  :شود ميهرمنوتيك مطرح شد در پنج بند خلاصه  ةچه در اين مقاله دربار در پايان، تمام آن
كيب افق معنايي متن است و دخالت ذهنيت مفسر يك واقعيت فهم متن محصول تر .1

  .ناپذير است اجتناب
كاري با   ها با متن، مفسر داوري جا كه تفسير متن عبارت است از تركيب پيش ز آن ا .2
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به قـول   ،ها فرض پيش. قصد و نيت مؤلف ندارد و مؤلف، خود، از خوانندگان متن است
رونـد   مـي شـمار   بلكـه شـرط لازم آن بـه    ،فهـم نيسـتند   تنها سد و مانعي براي نه ،هاروي

)Eliade, 1986: 284(. 
مـتن   ةهاي مختلـف دربـار   هاي آنان، تفسير و تأويل فرض دليل پيش به تعداد افراد، به .3

  :به قول حافظ. آيد مي پديدهاي متعدد  ها و خوانش قرائت ةلئجا مس همين  وجود دارد و از
 شـنوم نـامكرر اسـت    كز هر زبـان كـه مـي     ين عجبيك قصه بيش نيست غم عشق و ا

تواند مدعي شود كه تمام حقيقت را يافتـه اسـت؛ زيـرا     ميكس ن هيچ ،در هرمنوتيك .4
چنـد كـه زيـاد و     هـر  ،هاي افراد مختلف ها و انگاره اساس اين علم بر آن است كه برداشت

 ةودن زواياي ديگر بر عهـد نماياند و گش مياز حقيقت را  اي هباز هم فقط گوش ،متكثر باشد
  :به قول حافظ. متأولان بعدي و آيندگان است

 ست از هزاران كاندر عبارت آمداحرفي  نهايت كز زلف يـار گفتنـداين شرح بي
   :حافظباز هم به قول  و و فرجامين وجود ندارد ،ثابت، نهايي در هرمنوتيك، فهمِ .5

ــام آن  گوي من و معشوق مرا پايان نيستو گفت ــذيرد انجـ ــدارد نپـ ــاز نـ ــه آغـ  چـ
 
  نوشت پي

يكي از اهداف اوليه و مهـم هرمنوتيـك امـروز     ،يعني شأن هرمس از نظر يونانيان ،مذكور ةجمل. 1
  .شود ميمحسوب 

» تطبيـق «جـا طـرز تأويـل صـوفيانه را      خـويش، يـك   تـأويلات  ةدر رسـال  ،عبدالرزاق كاشاني. 2
بـين دو  » تطبيـق «نزد ارباب باطن و اهـل طريقـت،    در ،حيدر آملي هم تأويل را سيد. خواند مي

رو تطبيق ناميده شده اسـت كـه در    اين  تأويل از ةشايد واژ. كند ميكتاب آفاقي و انفسي معرفي 
از جهـت   ،گمـان  اند، بي كه ظاهر و باطن از يك جهت در مقابل هم قرار گرفته  حالي در ،تأويل
 ،باشـد  يديگـر  يـك منـافي    كه هر بدون اين ،رند وساني دا ديگر نوعي تطابق و هم با يك ،ديگر

  .ديگرند مكمل يك
» بحر معلق معاني«و » بحر معاني«دو تركيب شگفت  ،در چندين قرن قبل ،كه مولوي جالب اين. 3

گـر ايـن    سوي مولانا بيان  كاربرد اين دو تركيب از). 248 /3 :1363 ،مولوي( كار برده است را به
اند؛  معلق و در نوسان) طوري كه در هرمنوتيك امروز مطرح است نهما(مطلب است كه معاني 
خورد، عبارت زيبـاي اسـتاد    ميبر» بحر معاني«گاه به تركيب  هر ،نگارنده. نه ثابت و بدون تغيير
در معني دقيـق كلمـه در شـعر مولـوي      ’بحر‘«: آورد كه ميباره به ياد  اين  شفيعي كدكني را در
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ند و هـيچ آب  ا هاي شعر، بحرها فقط بحر عروض در غالب ديوان ،صورتي كه شود، در ميديده 
  ).400: 1373 شفيعي كدكني،(» شود ميو موجي در آن بحرها ديده ن

هرمنوتيك را بـه همـين    ةبه نظر برخي از محققان، بهتر است واژ ،بايد متذكر شويم كه ،نهايت در. 4
بپرهيـزيم؛ زيـرا آن برابرهـا    ... فسـير و  آن بـه تأويـل و ت   ةكار ببريم و از ترجم صورت فرنگي به

  .شوند ميها هم  ميمعنا نيستند و حتي موجب برخي بدفه  ميتما ةرسانند
در ايـن جملـه خلاصـه     )Truth and Method(تمام كتاب حجيم و درعين حال پيچيدة گـادامر  . 5

ان كتاب چندان ؛ عبارتي كه در نگاه اول با عنو»توان به حقيقت دست يافت ميبا روش ن«: شود مي
  . سازگار نيست

كه گادامر و اصحاب نقد نو به وحدت و انسجام متن معتقدند، گروهي ديگـر اسـتدلال     حالي در .6
  .ساختن اين نكته است كه متون داراي تضادند و انسجام ندارند تأويل عيان كنند كه هدف مي
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